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Political Implications of Happiness Theory in the Qur’an

mohammad shojaiyan1

Extended Abstract	

Introduction: Political theorists typically ground the validity of their political view-
points in a specific understanding of human nature. Consequently, political theorizing 
has historically been closely linked to thinkers’ conceptions of human ultimate perfec-
tion and the highest good. Building upon this theoretical basis, this article first explains 
the theory of human happiness from the perspective of the Holy Qur’an and then ex-
amines its implications for political theory. For theories adopting a divine and religious 
approach to political philosophy, the pursuit of individual and social happiness is con-
sidered the paramount objective. Accordingly, this paper aims to elucidate the political 
and social dimensions of the theory of happiness, recognized as one of the most critical 
anthropological topics.
Methods: This study utilizes the thematic interpretation method (tafsīr mawḍū’ī) of the 
Holy Qur’an to present a coherent understanding of the theory of human happiness and 
ultimate perfection from a Qur’anic perspective. Subsequently, the implications and 
consequences of this theory for political philosophy are explored.
Results and Discussion: The Qur’anic perspective on human happiness is emphasized 
across various verses. The most important goals highlighted include receiving divine 
mercy, undergoing divine testing, and attaining servitude and proximity to God (‘ubūdi-
yyah and qurb ilāhī). Specifically, verse 56 of Surah Adh-Dhariyat expresses a compre-
hensive theory of human happiness centered on the principle of servitude to God.
This ultimate goal holds specific consequences and implications for political theory. 
Every political theory inherently incorporates an understanding of human happiness 
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and, in turn, supports and protects a particular form of human life and well-being. In 
this sense, the Qur’an’s servitude-centric theory of human happiness provides specific 
mandates for the political theory sanctioned by the Qur’an. Its first implication is the 
determination of the state’s ultimate goal. The objective(s) of the state are the most cru-
cial component of any theory of governance. The legitimacy of the state, the identity 
of the rulers, and the manner of exercising political authority—as the main components 
of any state theory—are all determined by their relationship to the state’s defined goal. 
Therefore, the state must establish and implement the rules of social life based on the 
qualities and characteristics that define human happiness (i.e., servitude and proximity 
to God). Another implication of the Qur’anic theory of happiness for political theory is 
the negation of secularism. This implies that the distinction between the realm of reli-
gion and the realm of politics is inherently unjustified and conflicts with human nature. 
Finally, the necessity of the political leadership of the Infallible Imam (AS) in a religious 
political society is another result of this servitude-based understanding of happiness. 
The political leadership of the Infallibles means that political authority must be realized 
through the leadership of the Infallible Imam (AS), who is recognized as being at the 
highest level of servitude and divine proximity.
Conclusions: The theory of happiness centered on servitude both justifies the existence 
and legitimacy of the state and determines its main purpose as its most important com-
ponent. The distinction between the realm of religion and the realm of politics, which 
serves as the theoretical basis for secularism, is considered an unjustified and contra-
dictory distinction in light of the theory of happiness derived from servitude to God and 
obedience to divine commands. Moreover, the leadership along the path toward divine 
proximity and servitude to God must be executed by the Infallible Imam (AS). The po-
litical leadership of the Infallibles signifies that political authority must rest with those 
who embody the highest level of servitude and divine proximity.
Keywords: Happiness, Human, State, Emamat, Seculaism, Quran. 
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دلالت های سیاسی نظریه سعادت در قرآن

 محمد شجاعیان1

چکیده مبسوط 
مقدمــه و اهــداف: نظریــه پــردازان سیاســی، معمــولا صحــت آراء خــود دربــاره سیاســت را بــه برداشــتی از ماهیــت انســان 
ــال  ــا برداشــت متفکــران سیاســی از چیســتی کم ــی ب ــاط وثیق ــردازی سیاســی ارتب ــب، نظریه پ ــن ترتی ــه ای ــد. ب مســتند می کنن
ــه ســعادت انســان از منظــر  ــه تبییــن نظری ــا ایــن مبنــای نظــری ب ــر اعلای انســان داشــته اســت. نوشــتار حاضــر ب نهایــی و خی
قــرآن کریــم و ســپس بررســی دلالت هــای آن بــرای نظریــه سیاســی خواهــد پرداخــت. قــرآن کریــم بــه عنــوان مهمتریــن مبنــای 
ــرای همــه دانش هــای دینــی، اســاس سیاســتگذاری و تنظیــم روابــط فــردی و اجتماعــی در یــک جامعــه اسلامــی  معرفتــی ب
ــی محســوب می شــود کــه  ــرای نظریه های ــن هــدف ب ــان ســعادت فــردی و اجتماعــی مهمتری ــن می را تشــکیل می دهــد. در ای
ــن  ــا هــدف تبیی ــن اســاس، نوشــتار حاضــر ب ــر ای ــد. ب ــردازی سیاســی اتخــاذ کرده ان ــه پ ــی را در نظری رویکــردی الهــی و دین

امتــداد سیاســی و اجتماعــی نظریــه ســعادت بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مباحــث انســان شناســی انجــام شــده اســت.
ــه  ــجم از نظری ــتی منس ــود برداش ــم تلاش می ش ــرآن کری ــی ق ــیر موضوع ــر روش تفس ــه ب ــا تکی ــر ب ــش حاض روش: در پژوه
ســعادت و کمــال غایــی و نهایــی انســان از منظــر قــرآن کریــم ارائــه شــود. ســپس دلالــت و نتایــج ایــن موضــوع بــرای نظریــه 

سیاـسـی تبیـیـن خواـهـد ـشـد.
یافته‌هــا: نظریــه ســعادت انســان از منظــر قــرآن کریــم، در آیــات مختلفــی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. دریافــت رحمــت 
الهــی، آزمایــش انســان، و عبودیــت و قــرب الهــی مهمتریــن اهدافــی هســتند کــه در قــرآن مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. 
آنچــه در آیــه 56 ســوره ذاریــات مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت بیــان کننــده نظریــه ای جامــع دربــاره ســعادت انســان اســت 
کــه همــان عبودیــت خداونــد اســت. ایــن هــدف غایــی، نتایــج و دلالت هــای مشــخصی بــرای نظریــه سیاســی دارد. هــر نظریــه 
سیاســی، متضمــن برداشــتی از ســعادت انســان اســت و یــک شــکل خــاص از حیــات انســان و ســعادت او را مــورد حمایــت و 
حفاظــت قــرار می دهــد. بــه ایــن معنــا، نظریــه عبودیــت محــور ســعادت انســان در قــرآن کریــم، دلالت هــای خاصــی بــرای 
ــا غایــات  نظریــه سیاســی مــورد تاییــد قــرآن دارد. اولیــن اســتلزام آن اســت کــه تعییــن کننــده غایــت دولــت اســت. غایــت ی
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استناددهی : شجاعیان، محمد. ۱۴۰۴ . دلالت های سیاسی نظریه سعادت در قرآن، رهیافت های  سیاسی  و  بین  المللی ، زمستان، 
سال  ۱۷ ، شمارهٔ  ۴، ۷۲-۹۰.

دولــت مهمتریــن مولفــه هــر برداشــتی از دولــت اســت. مشــروعیت دولــت، کیســتی حاکمــان و نحــو اجــرای اقتــدار سیاســی بــه 
عنــوان مولفه هــای اصلــی هــر نظریــه دولــت، همــه بــر اســاس ارتباطــی کــه بــا غایــت دولــت پیــدا می کننــد تعییــن می شــوند. 
دولــت بایــد بــر اســاس ویژگی هــا و خصوصیاتــی کــه ســعادت انســان مشــخص می کنــد، قواعــد حیــات اجتماعــی را تعییــن و 
اجــرا کنــد. دلالــت دیگــر نظریــه ســعادت مــورد نظــر قــرآن بــرای نظریــه سیاســی، نفــی سکولاریســم اســت بــه ایــن معنــا کــه 
تمایــز میــان عرصــه دیــن و عرصــه سیاســت، در تضــاد بــا ماهیــت انســان و غیرموجــه اســت. ضــرورت رهبــری سیاســی امــام 
معصــوم )ع( در جامعــه سیاســی دینــی از دیگــر نتایــج برداشــت عبودیت محــور از ســعادت اســت. رهبــری سیاســی معصومــان، 
بــه ایــن معناســت کــه اقتــدار سیاســی بایــد بــا رهبــری امــام معصــوم )ع( کــه در بالاتریــن مرتبــه عبودیــت و قــرب الهــی قــرار 

دارد محـقـق ـشـود.
نتیجه‌گیــری: نظریــه ســعادت عبودیت محــور هــم توجیه کننــده دولــت و مشــروعیت آن اســت و هــم غایــت اصلــی دولــت 
بــه عنــوان مهمتریــن مولفــه آن را تعییــن می کنــد. تمایــز میــان عرصــه دیــن و عرصــه سیاســت کــه مبنــای نظــری سکولاریســم 
ــد،  ــت می آی ــه دس ــی ب ــکام اله ــت از اح ــد و تبعی ــت خداون ــه از عبودی ــعادتی ک ــه س ــه نظری ــه ب ــا توج ــود، ب ــوب می ش محس
تمایــزی غیرموجــه و در تضــاد بــا ماهیــت انســان اســت. همچنیــن رهبــری مســیر حرکــت بــه ســوی تقــرب الهــی و عبودیــت 
خداونــد، بایــد بــه وســیله امــام معصــوم)ع( صــورت گیــرد. رهبــری سیاســی معصومــان، بــه ایــن معناســت کــه اقتــدار سیاســی 

بایــد در اختیــار کســانی باشــد کــه در بالاتریــن مرتبــه عبودیــت و قــرب الهــی قــرار دارنــد.
واژگان کلیدی: سعادت، انسان، دولت، سکولاریسم، امامت، قرآن. 
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مقدمه
 هــر تبیینــی از ســعادت انســان و غایــات او بــرای نظریــه سیاســی، دلالت هــای خــاص خــود را خواهــد داشــت. مفهــوم 
دلالــت در پژوهــش حاضــر بــه معنــای بدســت آوردن و اســتحصال نتیجــه ای از یــک مبــدا اســت بــرای یــک مقصــد. 
در نظــر ابتدایــی ممکــن اســت مبــدا یــا متــن مــورد مطالعــه، ارتبــاط یــا نتیجــه مســتقیمی را بــرای مقصــد نداشــته باشــد، 
امــا بــا تحلیــل عمیق تــر و شــناخت تحلیلــی مبــدا و مقصــد، نتایــج غیرمســتقیمی کــه از مبــدا بــرای مقصــد حاصــل 
ــل احصــاء و اســتنباط هســتند  ــی نتایجــی اســت کــه قاب ــه معن ــت ب ــن اســاس دلال ــر ای ــد. ب می شــود، بدســت می آی
هــر چنــد بــه صــورت صریــح بیــان نشــده باشــند، امــا می تــوان آن را برداشــت و اســتنباط کــرد ) دانایــی، 1401: 70(. 
در تاریــخ فکــر و اندیشــه سیاســی، معمــولا نظریــه پــردازان سیاســی، صحــت آراء خــود دربــاره سیاســت و حکومــت 
را بــه برداشــتی از ماهیــت انســان و بویــژه خیــر نهایــی او مســتند کرده انــد. بــه ایــن ترتیــب، نظریــه پــردازی سیاســی 
ارتبــاط وثیقــی بــا برداشــت صــورت گرفتــه توســط متفکــران سیاســی از چیســتی کمــال نهایــی و خیــر اعلای انســان 

داـشـته اـسـت.
ــم و ســپس بررســی  ــرآن کری ــه ســعادت انســان از منظــر ق ــن نظری ــه تبیی ــای نظــری ب ــن مبن ــا ای نوشــتار حاضــر ب
دلالــت آن بــرای نظریــه سیاســی خواهــد پرداخــت. نظریــه ســعادت انســان از منظــر قــرآن کریــم، مبنایــی نظــری بــرای 
تبییــن دلالت هــای سیاســی حاصــل از آن بــرای نظریه پــردازی سیاســی فراهــم می کنــد. در پژوهــش حاضــر بــا تکیــه 
بــر روش تفســیر موضوعــی قــرآن کریــم تلاش می شــود برداشــتی منســجم از نظریــه ســعادت و کمــال غایــی انســان 
از منظــر قــرآن کریــم ارائــه شــود. ســپس دلالــت و نتایــج ایــن موضــوع بــرای نظریه پــردازی سیاســی و عرصــه دولــت 

تبیـیـن خواـهـد ـشـد.

	1 پیشینه پژوهش.
ــن  ــان ای ــر مــورد توجــه محقق ــم، موضوعــی اســت کــه کمت ــرآن کری ــر عرصــه سیاســت از منظــر ق ــر ســعادت ب تاثی
ــا  ــر سیاســت از منظــر اندیشــمندان مســلمان، برخــی پژوهش ه ــه ســعادت ب ــر نظری ــاره تاثی ــوده اســت. درب عرصــه ب
صــورت گرفتــه اســت. مــثلا اعلــی تورانــی و همکارانــش در مقالــه ای بــا عنــوان »رابطــه ســعادت و سیاســت از دیــدگاه 
فارابــی«، غایــت سیاســت مــورد نظــر فارابــی را ســعادت انســان می داننــد. سیاســت عبــارت اســت از تدابیــر رئیــس 
مدینــه فاضلــه تــا از طریــق آن اعضــاء جامعــه بــه ســعادت برســند )تورانــی، 1391: 107(. در اندیشــه فارابــی، رئیــس 
مدینــه بــه دلیــل دانایــی و ارتباطــش بــا عقــل فعــال و شــناخت حقیقــت، وظیفــه فراهــم آوردن ســعادت بــرای مــردم را 

بــر عهــده دارد و سیاســت ابــراز او بــرای تحقــق ایــن هــدف غایــی اســت )تورانــی، 1391: 108(.
منصــور میراحمــدی، در مقالــه » ســاخت فرهنگــی سیاســت قرآنــی«، تلاش می کنــد مفهــوم سیاســت قرآنــی را 
در درون ســاختار فرهنگــی مــورد نظــر قــرآن بررســی کنــد. مطابــق ایــن پژوهــش، سیاســت بــه مثابــه فعالیــت عمومــی 
ــرار  ــرآن اســت کــه در دورن ســاخت فرهنگــی خدامحــور ق ــد ق ــورد تایی ــی م ــی، هنگام ــدار و حکمران ــه اقت ناظــر ب
گیــرد. بــه ایــن دلیــل کــه »اللــه« کانــون مرکــزی و ارزش محــوری ســاخت فرهنگــی قــرآن کریــم اســت و سیاســت 
ــی در ســعادت  ــوه عمل ــگاه ق ــه » جای ــرد )میراحمــدی، 1399: 13(. مقال ــی شــکل می گی ــن نقطــه کانون پیرامــون ای
ــوه  ــه بررســی نقــش ق ــا ب ــردازد، ام ــرآن می پ ــه موضــوع ســعادت در ق ــا اینکــه ب ــز ب ــرآن« نی ــات ق ــو آی انســان در پرت
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ــرآن  ــات ق ــح از منظــر آی ــت و عمــل صال ــی و تحقــق عدال ــل اخلاق ــه فضائ ــی، در ایجــاد ایمــان، شــکل دهی ب عمل
کریــم می پــردازد و نتیجــه می گیــرد کــه اســتکمال قــوه عملــی بــرای ســعادت نهایــی انســان، امــری ضــروری اســت 
)یزدانــی، 1395: 215(. برایــن اســاس می تــوان گفــت، پژوهــش حاضــر بــه دنبــال تبییــن موضوعــی اســت کــه کمتــر 

مــورد توجــه محققــان ایــن عرصــه بــوده اســت.

	2 روش پژوهش.
ــن  ــود از ای ــت. مقص ــرده اس ــاذ ک ــم را اتخ ــرآن کری ــی ق ــیر موضوع ــی، روش تفس ــاظ روش ــه لح ــر ب ــش حاض پژوه
روش آن اســت کــه موضوعاتــی کــه در خــود قــرآن آمــده یــا بــر قــرآن عرضــه شــده اســت، مــورد توجــه قــرار گیــرد 
)معرفــت، 1429: 1035(. در ایــن شــیوه از تفســیر، آیــات مربــوط بــه یــک موضــوع، گــردآوری و بــا اســتفاده از روش 
تفســیر قــرآن بــه قــرآن، آنهــا قرینــه تفســیر هــم قــرار می گیرنــد و نظــر قــرآن در مــورد آن موضــوع خــاص را مشــخص 
ــرآن  ــه ق ــرآن ب ــیر ق ــواع تفاس ــی را از ان ــیر موضوع ــی، تفس ــاظ نوع شناس ــه لح ــوان ب ــاس می ت ــن اس ــر ای ــود. ب می  ش
دانســت. در مقابــل ایــن روش، تفســیر ترتیبــی قــرار دارد کــه در آن، مفســر هــر ســوره را بــر اســاس چینــش آیــات بــر 

یـا مصـحـف، ـمـورد تفـسـیر و تبیـیـن ـقـرار می دـهـد. اـسـاس ـنـزول ـ
تفســیر موضوعــی را » تفســیر تقطیعــی« هــم نامیــده انــد. بــه ایــن دلیــل کــه در ایــن شــیوه، آیــات تقطیــع می شــوند 
و بــه صــورت جداگانــه و منقطــع از آیــات قبــل و بعــد یــک ســوره و بــر اســاس وحــدت موضوعــی مــورد بررســی 
قــرار می گیرنــد )رضائــی اصفهانــی، 1392: 381-382(. بــر ایــن اســاس، تفســیر موضوعــی، عبــارت اســت از بحــث 
ــات  ــا حی ــط ب ــا موضــوع مشــخص کــه مرتب ــاره یــک محــور خــاص ی ــرآن درب ــه نظــر ق ــرای رســیدن ب و جســتجو ب
فکــری، فرهنگــی و اجتماعــی )معرفــت، 1429: 1036(. هــدف تفســیر موضوعــی بدســت آوردن نظــر قــرآن دربــاره 
یــک موضــوع خــاص و مشــخص اســت. بــه همیــن دلیــل روش تفســیر موضوعــی کاربــردی اســت و بــا تجربیــات 
زندگــی بشــری مرتبــط اســت و می توانــد پاســخگوی مشــکلات و پرســش هایی باشــد کــه درایــن یــک زمینــه خــاص 

مـطـرح اـسـت.
ــا کــه  ــن معن ــه ای ــی آزاد اســت. ب تفســیر موضوعــی از برخــی قیــودات زمانــی و مکانــی و محدودیت هــای عبارت
ــه  ــی و ک ــدف اصل ــود ه ــرد و تلاش می ش ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــر م ــات کمت ــی آی ــی و مکان ــات زمان خصوصی
ــرای پاســخگویی  ــن روش ب ــن اســاس، ای ــر ای ــرد. ب ــرار گی ــا یــک موضــوع مشــخص اســت مــورد توجــه ق ــط ب مرتب
ــی از  ــی، 1392: 383-384( یک ــی اصفهان ــود )رضائ ــرده می ش ــکار ب ــری، ب ــی بش ــائل زندگ ــکلات و مس ــه مش ب
ــه در  ــت ک ــن اس ــود، ای ــودن آن می ش ــروز ب ــدی و ب ــب کارآم ــه موج ــی ک ــیر موضوع ــم روش تفس ــای مه ویژگی ه
ایــن روش، مفســر نقطــه شــروع تفســیر را، واقعیــت حیــات بشــر قــرار می دهــد. بــه ایــن معنــا کــه تفســیر موضوعــی، 
عمدتــا بــه موضوعاتــی می پــردازد کــه بشــر بــا آنهــا مواجــه شــده اســت و دربــاره آنهــا بــا معضــل یــا مشــکلاتی روبــرو 
شــده اســت. بــر همیــن اســاس اســت کــه تفســیر موضوعــی پاســخگوی نیــار فعلــی حیــات فــردی و اجتماعــی اســت 

ــی، 1392: 386(. ــی اصفهان )رضائ
ــی جــای  ــوع کل ــد در دو ن ــه لحــاظ روشــی کــه مفســر اتخــاذ می کن ــه معرفــت، تفســیر موضوعــی را ب ــت الل آی
ــن روش،  ــت. در ای ــرده اس ــرح ک ــا را مط ــرآن آنه ــود ق ــه خ ــود ک ــد می ش ــی تاکی ــر مباحث ــوع اول، ب ــد. در ن می ده
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ــد. در  ــخص نمای ــا را مش ــای آنه ــاد و زوای ــد و ابع ــتخراج کن ــرآن اس ــات را از ق ــن موضوع ــد ای ــر تلاش می کن مفس
ــه مباحثــی پرداختــه می شــود کــه جــزء معــضلات و مشــکلات حیــات بشــر  نــوع دوم از روش تفســیر موضوعــی، ب
محســوب می شــود و مفســر تلاش می کنــد از طریــق عرضــه ایــن مســائل بــه قــرآن کریــم، نظــر قــرآن را در آن زمینــه 
مشــخص کنــد. ایــن مباحــث بــه صــورت مســتقیم در قــرآن مطــرح نشــده اســت امــا از طریــق تامــل و یافتــن برخــی 
ــت، 1429: 1038-1037(. ــود )معرف ــه ش ــرآن ارائ ــخی از ق ــا پاس ــرای آنه ــود ب ــتنتاجات تلاش می ش ــا و اس دلالت ه

البتــه بایــد گفــت در هــر دو نــوع تفســیر موضوعــی، حیــات واقعــی انســان مــورد توجــه اســت. امــا در نــوع دوم، 
ــه اصــطلاح »مســائل مســتحدثه« از قــرآن پرســیده می شــود و تلاش مفســر آن اســت کــه  ــد و ب اساســا مســائل جدی
ــوع دوم تفســیر موضوعــی  ــم بدســت آورد. مرحــوم شــهید صــدر، ن ــرآن کری ــد ق ــرای آنهــا از معــارف بلن پاســخی ب
را ترجیــح می دهــد و معتقــد اســت ایــن شــیوه موجــب بســط و گســترش تفســیر و فیــض رســانی دائــم و همیشــگی 
قــرآن کریــم اســت )صــدر، 1359: 10-12(. بــر ایــن اســاس، پژوهــش حاضــر بــه لحــاظ روشــی از نــوع دوم تفســیر 

ــد. ــت می کن ــی تبعی موضوع

	3 نظریه سعادت انسان در قرآن .
بــه منظــور برســی »نظریــه ســعادت« در قــرآن کریــم بــه آن دســته از آیاتــی توجــه خواهیــم کــرد کــه در آنهــا موضــوع 
ــم در  ــر آن ه ــس و بش ــان، ان ــی آدم، انس ــای آدم، بن ــت. واژه ه ــده اس ــان ش ــت بی ــدف از خلق ــان و ه ــت انس خلق
مــواردی کــه بحــث از هــدف خلقــت در آنهــا مطــرح شــده اســت می تواننــد در زمینــه رســیدن بــه نظریــه ای دربــاره 
ســعادت انســان از منظــر قــرآن کریــم، مــورد توجــه قــرار گیرنــد. آنچــه در برســی ایــن الفــاظ در آیــات قــرآن بــه دســت 
می آیــد آن اســت کــه آیــات 56 ســوره ذاریــات، 36 ســوره قیامــت، 6 ســوره انشــقاق و 179 ســوره اعــراف بــه خلقــت 

انـسـان و ـهـدف نهاـیـی در اـیـن زمیـنـه اـشـاره می کنـنـد.
ــه  ــردازد، آی ــان می پ ــت انس ــدف از خلق ــوع ه ــه موض ــت، ب ــه صراح ــه ب ــه ای ک ــن آی ــد مهم تری ــر می رس ــه نظ ب
56 ســوره ذاریــات اســت. علامــه طباطبایــی در تفســیر المیــزان، ایــن آیــه را از جملــه عمیق تریــن آیــات ایــن ســوره 
می دانــد )الطباطبایــی، 1430: 364( کــه بــرای دســتیابی بــه نظریــه ســعادت از اهمیــت بســیار برخــوردار اســت. بــر 
ــه تاکیــد می کنــد:  ــم پرداخــت. آی ــرای نظریه هــای سیاســی خواهی ــه و دلالت هــای آن ب ــن آی ــن اســاس بررســی ای ای
»و مــا خلفــت الجــن و الانــس الا لیعبــدون« »مــن جــن و انــس را نیافریــدم جــز بــرای انکــه مــرا پرســتش کننــد )و از 
ایــن راه تکامــل کننــد و بــه مــن نزدیــک شــوند(« )ترجمــه آیــت ا... مــکارم شــیرازی( در ایــن آیــه "عبــادت" پــروردگار 

ـبـه عـنـوان ـهـدف از »خلـقـت ـجـن و اـنـس« در نـظـر گرفـتـه میـ‌شـود.
ــارس،  ــن ف ــد )اب ــت می آی ــت بدس ــب لغ ــع و کت ــه مناب ــه ب ــا توج ــادت ب ــانه واژه عب ــی لغت شناس ــه از بررس آنچ
1429؛ الراغــب، 1404؛ المصطفــوی، 1404؛ الطریحــی، 1428( آن اســت کــه ایــن واژه چهــار مؤلفــه اصلــی و مرتبــط 
بــه یکدیگــر دارد. ایــن عناصــر عبارتنــد از: تذلــل، تملــک، تقــدس و تبعیــت. ایــن مولفه هــا بیــان کننــده رابطــه بیــن 
عبــد و معبــود هســتند کــه بــه واســطه مفهــوم عبــادت یــا عبودیــت، ایــن رابطــه برقــرار می شــود و از طریــق آن، عبــد 
ــل معبــود خویــش،  ــه ایــن معناســت کــه عبــد، در مقاب ــادت ب ــر عبودیــت معبــود خویــش قــرار می گیــرد. عب در دای
احســاس تذلــل و کرنــش می کنــد. در مــورد معبــود حقیقــی کــه خداونــد متعــال اســت ایــن احســاس در نهایــت و 
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غایــت خــود قــرار دارد. در مقابــل، بــرای معبــود عظمــت و بزرگــی را در نظــر می گیــرد. ایــن بزرگــی و عظمــت در 
ـمـورد معـبـود حقیـقـی ـکـه حـضـرت ـبـاری تعاـلـی اـسـت در نهاـیـت و غاـیـت قاـبـل تـصـور اـسـت.

از ســوی دیگــر، عبــد، خــود را مالــک و صاحــب چیــزی نمی دانــد. هــر آنچــه کــه دارد و بویــژه وجــود خویــش 
ــت،  ــر از همــه، در رابطــه  عبودی ــن و مهت ــد. همچنی ــک حقیقــی می دان ــود را مال ــد. معب ــود می دان ــه معب ــق ب را متعل
موضــوع حمــد و تســبیح وجــود دارد. بــه ایــن معنــا کــه معبــود دارای همــه کمــالات اســت و از هــر عیــب و نقصــی 
ــب و  ــچ عی ــت و هی ــه آن اس ــن مرتب ــالا تری ــم در ب ــا آن ه ــا و خوبی ه ــه خیر ه ــی، دارای هم ــود حقیق ــت. معب مبراس
نقصــی در او وجــود نــدارد. در مرحلــه آخــر نیــز عبــد از دســتورات معبــود خویــش تبعیــت می کنــد. یعنــی اوامــر و 
ــادی  ــور عب ــت، انجــام ام ــه تبعی ــه عمــل می پوشــاند. در مولف ــا را جام ــرار می دهــد و آنه ــورد توجــه ق نواهــی او را م
ــر  ــد نظ ــرده، م ــوع ک ــا را ممن ــود آنه ــه معب ــن دوری از آنچ ــت و همچنی ــی اس ــردی و اجتماع ــال ف ــامل اعم ــه ش ک
می باشــد. در نتیجــه عبــادات مصطلــح کــه شــامل اعمــال اســت کــه مربــوط بــه اعضــا و جــوارح انســان اســت ماننــد 
قیــام، رکــوع، ســجود و ماننــد آن از یــک ســو و روزه، حــج، زکات و ماننــد آن از ســوی دیگــر در دایــر تبعیــت عبــد 

ــرد. ــرار می گی ــود ق از معب
  واژه عبــادت در قــرآن در دو معنــا بــه کار رفتــه اســت: عبــادت تکوینــی و عبــادت تشــریعی. عبــادت تکوینــی، 
بــه خلقــت و عالــم تکویــن ارتبــاط دارد. بــه ایــن معنــا کــه عبــادت حــق تعالــی، بــه واســطه خلقــت مخلوفــات الهــی 
صــورت می گیــرد. مخلوقــات در ایجــاد، بقــا و ادامــه حیاتشــان، عبــد و بنــده پــروردگار هســتند. مطابــق بــا »تکویــن« 
و ســاختار وجودیشــان، در برابــر خداونــد، تذلــل دارنــد و خاضــع هســتند و در واقــع از تقدیــر الهــی تبعیــت می کننــد. 
ــد  ــات خداون ــه مخلوق ــرد. هم ــورت نمی گی ــر ص ــل و تفک ــاء تعق ــه اقتض ــار و ب ــادت، از روی اختی ــوع از عب ــن ن ای
ــان می کننــد کــه  ــا همــه وجــود خویــش بی ــروردگار هســتند و ب ــادت پ ــی مشــغول عب ــه صــورت ذات ــا، ب ــن معن ــه ای ب
نیازمنــد خالــق هســتند و در چارچــوپ فرامیــن الهــی و تقدیــرات پــروردگار قــرار دارنــد. آیــه 93 ســوره مریــم، آیــه 
61 ســوره انعــام از جملــه مهمتریــن آیاتــی هســتند کــه از نظــر مرحــوم مصطفــوی، مصــادق عبــادت تکوینــی هســتند 

)المصطفــوی، 1368: 13(.
دســته دوم از کاربردهــای قرآنــی عبــادت مربــوط بــه عبــادت تشــریعی یــا اختیــاری اســت کــه عبودیــت پــروردگار 
از روی بــا انتخــاب و اختیــار بنــده صــورت می گیــرد. ایــن نــوع عبــادت مختــص مخلوقاتــی اســت کــه بــه واســطه 
ــه از  ــار و ن ــریعی، از روی اختی ــادت تش ــد. عب ــرار می دهن ــادت ق ــت و عب ــورد اطاع ــروردگار را م ــر، پ ــل و تفک تعق
ــه  ــد. در نتیج ــرپیچی کنن ــادت س ــد از عب ــدگان می توانن ــه بن ــن زمین ــرد. در ای ــورت می گی ــار، ص ــراه و اجب روی اک
اراده الهــی در عبــادت تشــریعی، قابــل تخلــف اســت. آیــه 65 ســوره اعــراف، آیــه 3 ســوره نــوح، آیــه 79 ســوره آل 
عمــران، آیــات 1 و2 ســوره کافــرون از جملــه مــواردی اســت کــه در ایــن دســته از کاربردهــای عبــادت در قــرآن قــرار 

می گیرنــد )المصطفــوی، 1368: 13(.
ــی از  ــی و نهای ــدف اصل ــت. ه ــریعی اس ــادت تش ــای عب ــات در معن ــوره ذاری ــه 56 س ــر در آی ــورد نظ ــادت م عب
خلفــت انســان مطابــق آنچــه آیــه بــه صــورت صریــح بــر آن دلالــت می کنــد عبــادت خدوانــد اســت. طبــق معنایــی 
کــه از واژه عبــادت ذکــر شــد، در اینجــا چهــار عنصــر تملــک، تقــدس، تذلــل و تبعیــت، وجــود دارد و مــورد نظــر 
اســت. از آنجــا کــه عبــادت و عبودیــت دربــاره خداونــد تعالــی انجــام می گیــرد ایــن چهــار عنصــر، در بالاتریــن مرتبــه 
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خــود قــرار دارنــد. از آنجــا کــه خداونــد خالــق، مالــک علــی الــطلاق و در نهایــت درجــه صفــات کمــال قــرار دارد و 
از همــه نقائــص و خصلت هــای ناپســند مبراســت، در نتیجــه عبــادت پــروردگار متعــال نیــز در عالــی تریــن مرتبــه خــود، 
مــورد نظــر اســت. همــان گونــه کــه برخــی مفســران تاکیــد کــرده انــد ایــن آیــه بــر رحمــت و ثوابــی کــه خداونــد بــرای 
ــه  ــد انســان ها ب ــه تاکیــد می کنــد: »خداون انســان ها اراده کــرده اســت دلالــت می کنــد. شــیخ طوســی در ایــن زمین
خاطــر خلــق نکــرده اســت کــه آنهــا را بــه جهنــم ببــرد. یــا اینکــه اراده کــرده باشــد آنهــا مرتکــب معاصــی شــوند و 
بواســطه آن بــه آتــش وارد شــوند.« بــه ایــن دلیــل کــه خداونــد امــر قبیــح و ناپســند را طلــب نمی کنــد. کســی کــه 
قبیــح را اراده می کنــد و در نــزد عــقلا مــورد نقــص قــرار می گیــرد و خداونــد از همــه صفــات بــد و ناپســند، مبــری 

اســت )الطوســی، 1431: 38(.
ــن غــرض  ــد و ای ــواب می دان ــه ث ــه، رســیدن ب ــن آی ــر اســاس ای ــز غــرض از خلقــت انســان را ب شــیخ طبرســی نی
صرفــا بــا انجــام عبــادات حاصــل می شــود. )الطبرســی، 1429 الــف: 425( در تفســیر روایــی » البرهــان« بــه نقــل از 
کتــاب علــل الشــرایع شــیخ صدوقــی، روایتــی از امــام کاظــم )ع( نقــل شــده کــه تاکیــد می کنــد بــر اینکــه هــدف 
از خلقــت ســرپیچی و عصیــان نبــوده اســت بلکــه هــدف عبودیــت پــروردگار بــوده اســت )البحرانــی، 1429: 136؛ 
ــه مــورد نظــر اســت و همچنیــن برخــی  العروســی، 1434: 82(. در نتیجــه مطابــق معنایــی کــه از عبــادت در ایــن آی
روایــات تفســیری مــورد اشــاره، آیــه نشــان دهنــده خیــر و ســعادتی اســت کــه خداونــد از خلقــت انســان ها بــرای آنهــا 
در نظــر گرفتــه اســت. زیــرا در نتیجــه عبــادت خــدا، انســان ها اســتحقاق ثــواب را پیــدا می کننــد )الطبرســی، 1429 

نـد. نـد از خلـقـت انـسـان اـسـت را بدـسـت می آوردـ بـه آنـچـه ـهـدف خداوـ ب: 144( و ـ
حقیقــت عبودیــت کــه همــان رســیدن انســان بــه خداونــد و نزدیــک شــدن بــه اوســت، نقطــه اوج کمــال انســان 
اســت. ایــن کمــال مطلــق کــه از آن بــه قــرب الهــی نیــز تعبیــر می شــود، هدفــی اســت کــه بالاتــر از آن و در ورای آن 
هــدف دیگــری بــرای انســان قابــل تصــور نیســت. بــا ایــن تحلیــل، عبودیــت خداونــد، قــرب الهــی، حرکــت بــه ســمت 
کمــال مطلــق، تعابیــر مختلفــی از یــک هــدف غایــی و نهایــی هســتند کــه همــان چیــزی اســت کــه آیــه 56 ســوره 
ذاریــات بــر آن تاکیــد کــرده اســت. عبــادت خداونــد همــان » هــدف فــی نفســه« و غایــت نهایــی از خلقــت انســان 

اـسـت و نظرـیـه ـسـعادت نـیـز ـبـر همـیـن اـسـاس تقوـیـم می یاـبـد.
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 هــر تبیینــی از ســعادت انســان و غایــات او بــرای نظریــه سیاســی، دلالت هــای خــاص خــود را خواهــد داشــت. آنچــه 
ــوان دریافــت  ــه ســعادت انســان می ت ــوان نظری ــه عن ــد ب ــن عبودیــت خداون ــج در نظــر گرفت ــاره نتای کــه از تامــل درب
ــا اهمیتــی دارد. برخــی از  ــه سیاســی مــورد نظــر قــرآن کریــم، نتایــج ب ــرای نظری کــرد آن اســت کــه ایــن موضــوع ب

ــل می شــود. ــه سیاســی شــامل مــوراد ذی ــرای نظری ــم ب ــه ســعادت برداشــت شــده از قــرآن کری دلالت هــای نظری

۴-1. صورت بندی و تکوین غایات دولت 
بــر اســاس آنچــه دربــاره هــدف غایــی و نهایــی از خلقــت انســان بیــان شــد، می تــوان گفــت از منظــر قــرآن کریــم، 
عبودیــت خداونــد و بــه قــول برخــی مفســران حقیقــت عبودیــت خداونــد، محتــوای نظریــه ســعادت بانســان را تعییــن 
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ــود،  ــان می ش ــل انس ــث تکام ــه باع ــری ک ــن عنص ــی و مهمتری ــت نهای ــوان غای ــه عن ــد ب ــادت خداون ــد. عب می کن
ــت  ــان در عبودی ــعادت انس ــه س ــال ک ــد. ح ــن می‌بخش ــی، تکوی ــری وحیان ــان را از منظ ــبختی انس ــوای خوش محت
خداونــد اســت آیــا رســیدن بــه ایــن هــدف بــدون وجــود دولــت و شــکلی از اجتمــاع سیاســی امــکان دارد؟ یعنــی 
ــد و  ــادت خداون ــا عب ــد کــه همان ــده شــده ان ــرای آن آفری ــی کــه انســانها ب ــق هدف ــرای تحق ــا ضــرورت دارد ب آی
دریافــت رحمــت الهــی اســت، بایــد حکومتــی تشــکیل شــود کــه هــدف و غایــت اصلــی خویــش را تحقــق ایــن 
ــت  ــوم دول ــل مفه ــق تحلی ــوان از طری ــن ســوال، را می ت ــه ای ــد؟ پاســخ ب ــرار ده ــت انســان ق ــن ماهی ویژگــی بنیادی

بدســت آورد.
تعریــف کلاســیک و مشــخص سیاســت، بــا دولــت مرتبــط اســت. بــه ایــن معنــا کــه یکــی از تعاریــف اصلــی 
سیاســت عبــارت اســت از آنچــه کــه بــا دولــت مرتبــط اســت. امــور سیاســی یعنــی امــوری کــه بــه دولــت مربــوط 
ــی آن  ــای اصل ــا و مولفه ه ــت و جنبه ه ــه دول ــه ب ــی ک ــت از دیدگاه ــارت اس ــز عب ــی نی ــه سیاس ــوند. نظری می ش
ــه  ــم برعرص ــات حاک ــاره الزام ــه درب ــتدلال‌هایی ک ــی و اس ــه سیاس ــای نظری ــدن معن ــن ش ــرای روش ــردازد. ب می پ
سیاســت مطــرح می شــود، بایــد در معنــای دولــت تامــل بیشــتری صــورت گیــرد. برخــی از نویســندگان مــدرن تلاش 
ــد و  ــده ای جدی ــت را پدی ــوند و دول ــل ش ــاوت قائ ــت )government( تف ــت)state( و حکوم ــن دول ــد بی کرده ان
مرـبـوط ـبـه ق��رن ش�ـانزدهم م��یلادی ب��ه بع��د بدانن��د )وینســنت، 1373: 22؛ اوزر، 1401: 4(. در صــورت پذیــرش 
ایــن تمایــز، دولــت پدیــده ای مــدرن خواهــد بــود کــه در گذشــته ســابقه ای نداشــته اســت و از چهــار عنصــر مــردم، 

ســرزمین، حکومــت و حاکمیــت تشــکیل شــده اســت. 
ــتی  ــن برداش ــکال چنی ــود. اش ــه می ش ــر گرفت ــت« در نظ ــز »حاکمی ــع نی ــد و بدی ــر جدی ــان عنص ــن می در ای
آن اســت کــه یکــی از انــواع دولــت، یعنــی »دولــت مــدرن« را بــا دولــت خلــط کــرده اســت. دولــت بــه معنــای 
ــری می شــود و ســپس در راســتای  ــم گی ــات اجتماعــی تصمی ــاره ارزش هــای حی ــق آن درب ســاختاری کــه از طری
تحقــق ایــن ارزش هــا از طریــق ابــزاری بــه نــام حکومــت، اقــدام صــورت می گیــرد، همیشــه بــا حیــات اجتماعــی 
بشــر همــراه بــوده اســت. در ادوار مختلــف حیــات بشــر، ابزار هایــی کــه بــرای تحقــق ارزش هــای حیــات اجتماعــی 
بــکار بــرده شــده، متفــاوت بــوده انــد. طبیعتــا در دوران هــای گذشــته، ایــن ابزار هــا ســاده تــر بــوده و بــا گذشــت 
زمــان و بواســطه تحــول در دســتاورد های تمدنــی بشــر در جوامــع مختلــف، ایــن ابزار هــا تغییــر پیــدا کرده انــد. امــا 

لـت همیـشـه ـبـا اجتماـعـات سیاـسـی در مقاـطـع مختـلـف تاریـخـی حـیـات بـشـر هـمـراه ـبـوده اـسـت. وـجـود دوـ
ــه صــورت مســتقل  ــژه را ب ــن کاروی ــد ای ــات اجتماعــی اســت و نمی توان ــای حی ــده ارزش ه ــت تعیین کنن   دول
ــارت اســت  ــت عب ــر اســاس نظــر برخــی دولت پژوهــان، دول ــه ســعادت انجــام دهــد. ب ــرد و نظری از ارزش هــای ف
ــات  ــی و عمومــی حی ــه وضــع قواعــد کل ــت در محــدوده ســرزمینی خــاص کــه ب ــک مل ــر ی ــدرت حاکــم ب از ق
ــی،  ــر دولت ــی ه ــف، در بررس ــن تعری ــا ای ــد. ب ــال کن ــد را اعم ــن قواع ــد ای ــردازد و تلاش می کن ــی می پ اجتماع
بایــد ســه عنصــر و مولفــه اساســی را مــورد توجــه قــرار داد: کارویژه‌هــای دولــت؛ شــکل و ســازمان دولــت، رفتــار 
جامعــه در قبــال دولــت. ایــن ســه مولفــه بــه نوبــه خــود از موضــوع بســیار مهــم مشــروعیت دولــت و غایــات آن، یــا 
بــه عبــارت دیگــر، خواســته هایی کــه دولــت بایــد پاســخ گــوی آن باشــد و در جهــت تحقــق آن تلاش کنــد نشــات 

می گیــرد )اوزر، 1401: 10(.
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در نتیجــه دولــت کــه هــم جنبه هــای توصیفــی دارد و هــم جنبه هــای هنجــاری ارتبــاط بســیار وثیقــی بــا اهــداف و 
غایاتــی دارد کــه بــه منظــور تحقــق آنهــا بایــد تلاش کنــد. از ســوی دیگــر، غایــت یــا غایــات دولــت، ارتبــاط نزدیکــی 
بــا نظریــه ســعادت و ارائــه تبیینــی از محتــوای ســعادت انســان ها، بــر قــرار می دهنــد. در نتیجــه ارائــه نظریــه ای دربــاره 
ســعادت انســان، موجــب می شــود کــه چارچوبــی کــه بایــد بــر اســاس آن، مشــروعیت دولــت صــورت بنــدی شــود، 
شــکل و قــوام خــود را پیــدا کنــد. بدیــن ترتیــب اســتلزام بســیار مهــم نظریــه ســعادت بشــر بــا غایــت دولــت، مشــخص 
ــردی و  ــات ف ــه حی ــی در عرص ــتور ها اله ــد و دس ــت از خداون ــت و تبعی ــان را در عبودی ــعادت انس ــر س ــود. اگ می ش
اجتماعــی بدانیــم، آن گاه مشــروعیت دولــت بــه عنــوان قــدرت حاکــم بــر جامعــه آن اســت کــه در ایــن جهــت تلاش 

. کند
دولــت بایــد بــر اســاس ویژگی هــا و خصوصیاتــی کــه ســعادت انســان مشــخص می کنــد، قواعــد حیــات اجتماعــی 
را تعیــن و اجــرا می کنــد. در ایــن صــورت اقدامــات دولــت و تنظیمــات سیاســی صــورت گرفتــه توســط دولــت مطابــق 
بــا خصوصیــات آفاقــی و جهانشــمول انســان خواهــد بــود و بــه همیــن دلیلــی مشــروع تلقــی می شــود. رویکــرد کلــی 
در ایــن زمینــه، تعیــن اهــداف و کارکرد هایــی اســت کــه موجبــات ســعادت انســان را فراهــم کنــد. ایــن اهــداف همــان 
ــد پاســخ گــوی تحقــق آن هــا در  ــت بای ــا ســعادت حقیقــی انســان هســتند و دول ــق ب خواســته هایی هســتند کــه مطاب

عرصهـهـای ـفـردی و اجتماـعـی باـشـد.
ــه  ــر نظری ــد تاثی ــت هــم می توان ــا و عناصــر عبودی ــه مولفه ه ــت، توجــه ب ــل مفهــوم دول ــر بررســی و تحلی  علاوه ب
ــه  ــوط ب ــت مرب ــا اطاع ــت ی ــت، تبعی ــر عبودی ــان عناص ــد. از می ــخص کن ــی را مش ــه سیاس ــر نظری ــان ب ــعادت انس س
ــردی و  ــای ف ــم عرصه ه ــتورات ه ــن دس ــت. ای ــان اس ــی انس ــود حقیق ــوان معب ــه عن ــد ب ــتورات خداون ــروی از دس پی
هــم عرصه هــای اجتماعــی را در برمــی گیــرد. شــاید بتــوان از اوامــر و نواهــی الهــی در عرصــه حیــات فــردی، بــدون 
وجــود دولتــی کــه زمینه ســازی بــرای توحیــد و عبــادت خدوانــد در جامعــه را غایــت نهایــی خــود قــرار داده، تبعیــت 
کــرد، امــا دســتورات اجتماعــی نیازمنــد حمایــت دولــت و یــک قــدرت ســازمان یافتــه اســت. و بــدون وجــود قــدرت 
سیاســی منظــم امــکان عمــل و تبعیــت از دســتورات خداونــد وجــود نــدارد. بــه عنــوان نمونــه می تــوان بــه مــثلا دســتور 
ـقـرآن کرـیـم ـبـه پرهـیـز از مـعـاملات و رواـبـط اقتـصـادی مبتـنـی ـبـر »رـبـا« ـکـه مرـبـوط ـبـه عرـصـه اقتـصـاد اـشـاره ـکـرد.

ــای صورت بنــدی و تشــکیل مجموعــه ای از  ــه معن ــات آن ب ــر اســاس مقتضی ــن دســتور الهــی و عمــل ب تحقــق ای
تنظیمــات، ضوابــط و نهادهایــی اســت کــه بــر اســاس ایــن ایــده تاســیس شــده باشــند. رعایــت حجــاب بــرای زنــان در 
عرصــه اجتمــاع بــه عنــوان یــک دســتور قرآنــی عفیفانــه و همچنیــن پرهیــز از »زنــا« بــه عنــوان یــک قاعــده اجتماعــی 
ــن نهــاد اجتماعــی  ــوان مهمتری ــه عن ــواده ب ــه و تقــوم و تقویــت خان ــط زناشــویی عفیفان ــرای حفــظ و اســتمرار رواب ب
ــکان  ــرد، ام ــکار گی ــش را ب ــدرت خوی ــع و ق ــا، مناب ــن آموزه ه ــق ای ــرای تحق ــه ب ــی ک ــود دولت ــدون وج ــی، ب اسلام
ــف باشــد و ارزش هــای سیاســی و اجتماعــی  ــا مخال ــن ارزش ه ــا ای ــی کــه ب ــدارد. در صــورت وجــود دولت ــق ن تحق
دیگــری را غایــت و هــدف خویــش قــرار داده باشــد، امــکان تبعیــت از دســتورات الهــی بــه عنــوان یکــی از عناصــر 

اصـلـی عبودـیـت خدواـنـد و توحـیـد ـبـا مواـنـع ـجـدی مواـجـه خواـهـد ـشـد.
بنابرایــن دولــت بــه عنــوان قــدرت سیاســی ســازمان یافتــه کــه بــه وضــع اجــرای قوانیــن و ضوابــط الــزام آور در جامعه 
ــه غایــت صحیــح و واقعــی از خلقــت انســان کــه هماننــد عبودیــت خداونــد و تبعیــت از احــکام  می پــردازد، بایــد ب
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الهــی اســت، توجــه بنیادیــن داشــته باشــد. بــه ایــن معنــا کــه هماهنــگ بــا غایــت نهایــی و ســعادت انســان، غایــت 
ــد.  ــرار ده ــه ق ــد در جامع ــت خدوان ــن و عبودی ــترش دی ــط و گس ــد و بس ــای توحی ــم آوردن زمینه ه ــش را فراه خوی
ــن  ــرار داده اســت، ای ــد و اجــرای احــکام الهــی را غایــت خویــش ق ــرای عبودیــت خداون دولتــی کــه زمینه ســازی ب
غایــت بنیادیــن را در همــه برنامه هــا و اقدامــات خویــش، ملاک و مبنــا قــرار می دهــد. هــم از جهــت ایجابــی و هــم 

از جـهـت ـسـلبی، ـبـه اـیـن غاـیـت توـجـه دارد.
در واقــع، تحقــق و بســط ارزش »عبودیــت الهــی« و ارتقــا آن در جامعــه، بــه ایــن معناســت کــه قــدرت ســازمان 
یافتــه دولــت بایــد در ایــن جهــت بــکار گرفتــه شــود. از جهــت ســلبی نیــز دولــت بایــد از برنامه هــا و اقداماتــی کــه 
ــا حقیقــت وجــودی  ــق ب ــن اقــدام مطاب ــن ارزش بنیادیــن می شــود، جلوگیــری کنــد. ای موجــب تضعیــف و تقلیــل ای
انســان و غایتــی اســت کــه انســان بــرای آن خلــق شــده اســت. جلوگیــری از عبودیــت غیرخــدا در عرصه هــای فــردی 
و اجتماعــی و مبــارزه بــا آفــات و شــروری کــه تبعیــت از احــکام و برنامه هــای غیــر الهــی ایجــاد می کننــد از جملــه 

الزامــات بنیادینــی اســت کــه دولــت کــه بایــد پیوســته بــه آن عمــل کنــد.
تاکیــد بــر نظریــه ســعادت انســان و تعییــن توحیــد بــه عنــوان غایــت انســان و دولــت بــه ایــن معنــا نیســت کــه دولــت 
ــاد  ــژه ایج ــه کاروی ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــت می‌کن ــام غفل ــای ع ــا کارویژه ه ــش، مخصوص ــای خوی ــایر کاویژه ه از س
امنیــت و نظــم کــه یــک کارکــرد عــام بــرای دولت هــای مختلــف و بــا اهــداف و غایــات مختلــف محســوب می شــود، 
بــرای یــک دولــت توحیــدی بــا رویکــرد عبودیت‌گرایانــه نیــز دارای اهمیــت بــوده و دولــت موظــف اســت ایــن هــدف 
را تامیــن کنــد. امــا ایــن هــدف بــه عنــوان یــک هــدف مقدماتــی و متوســط در نظــر گرفتــه کــه در نهایــت در خدمــت 
ــور در  ــف کش ــای مختل ــهرها و بخش ه ــادی ش ــران و آب ــن عم ــرد. همچنی ــرار می گی ــت ق ــی دول ــدف غای ــق ه تحق
دســتورکار چنیــن دولتــی قــرار دارد. بــا ایــن ملاحظــه کــه چنیــن کارویژه‌هایــی بــه عنــوان اهــداف میانــی و واســطه ای 
بــرای غایــت اصلــی در نظــر گرفتــه می شــوند. بــا ایــن وجــود در انجــام و تحقــق اهــداف میانــی و کارویژه هــای ذکــر 

ـشـده نـیـز باـیـد اـصـول و اـحـکام الـهـی ـمـورد توـجـه ـقـرار گـیـرد و مبـنـای تحـقـق اـیـن کارویژهـهـای ـعـام باـشـد.

۴-2. نفی سکولاریسم و جداانگاری عرصه دین و دولت
  سکولاریســم متناســب بــا معنــای لغــوی آن کــه بــه معنــای جداانــگاری دیــن و دنیــا و غیرالهی دانســتن اســت )قدردان 
قراملکــی، 1390: 21( در معنــای اصطلاحــی خــود یــک آمــوزه سیاســی و اجتماعــی اســت کــه مهم تریــن ویژگــی 
آن عــدم دخالــت دیــن و آموزه هــای الهــی در امــور اجتماعــی و سیاســی اســت. بــه عبــارت دیگــر سکولاریســم، آن 
نــوع نظریــه سیاســی محســوب می شــود کــه خواهــان، حــذف و ســلب قــدرت دیــن از حیــات اجتماعــی و بــه حاشــیه 
رانــدن آن اســت )قــدردان قراملکــی، 1390: 24( بــه لحــاظ تاریخــی می تــوان سکولاریســم را یکــی از خصائــص و 
ویژگــی نظریــات سیاســی جدیــد دانســت کــه در غــرب از اوایــل قــرن شــانزدهم مــیلادی مطــرح می شــدند. بیشــتر 
ــار گذاشــتن دیــن از عرصــه حیــات  ــه بعــد مطــرح شــده اند خواســتار کن نظریــات سیاســی مــدرن کــه از ماکیــاول ب

اجتماـعـی و سیاـسـی ـبـوده اـنـد.
مقصــود نظریه پردازانــی مثــل ماکیــاول، لاک و حتــی هابــز عمدتــا مســیحیت و حاکمیــت آبــاء کلیســا بــود. امــا 
در هــر حــال آنچــه کــه طــی چنــد قــرن بویــژه تــا ابتــدای قــرن نوزدهــم مــیلادی در اروپــا اتفــاق افتــاد کنــار گذاشــتن 
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آموزه هــای مســیحی و حضــور آبــاء کلیســا در حیــات اجتماعــی و سیاســی اروپاییــان بــود. ایــن اندیشــه بــا گســترش 
اندیشــه های سیاســی مــدرن بــه ســایر فرهنگ هــا و اجتماعــات دیگــر را مطــرح و مــورد حمایــت قــرار گرفــت. البتــه 
ریشــه های سکولاریســم را بایــد تحــولات فکــری و همچنیــن سیاســی قــرون وســطی جســتجو کــرد. بویــژه روش هــا 
ــادی داشــت  ــر کلیســا و اقدامــات عالمــان دیــن مســیحیت در ایــن میــان اهمیــت بســیار زی و سیاســت های حاکــم ب
)ربانــی گلپایگانــی، 1377: 21( و زمینه هــای اصلــی طــرح و پذیــرش جدایــی دیــن و دنیــا بــه شــکل عــام و همچنیــن 
دیــن و سیاســت بــه شــکل خــاص را فراهــم کــرد. بــا ایــن وجــود، مبنــای فکــری سکولاریســم، اندیشــه بــی نیــازی 
ــن و آموزه هــای الهــی در اداره امــور فــردی و اجتماعــی حیــات خویــش می باشــد )ربانــی گلپایگانــی،  انســان از دی

.)19 :1377
ــه  ــان ها ب ــز انس ــت نی ــه دول ــوط ب ــور مرب ــی و ام ــات سیاس ــه حی ــه در عرص ــت ک ــی آن اس ــن دیدگاه ــه چنی نتیج
دســتورات الهــی و ادیان هــای توحیــدی نیــازی ندارنــد و صرفــا بــا اتــکا بــه عقــل و تجربــه خویــش می تواننــد ســعادت 
فــردی و اجتماعــی خویــش را تامیــن کننــد. ایــن امــر، ویژگــی بســیاری از نظریه هــای سیاســی مــدرن از زمــان ماکیاول 
تاکنــون محســوب می شــود. نهایتــا بــه دلیــل حاکمیــت چنیــن رویکــردی در جوامــع غربــی، در حــال حاضــر شــاهد 
ــن و سیاســت در  ــه ای کــه رابطــه دی ــه گون ــه صــورت گســترده هســتیم. ب ــن امــور ب ــی شــدن بســیاری از ای ــر دین غی
ــع،  ــن جوام ــروز ای ــا مســائل ام ــی تاریخــی دارد و ب ــا اهمیت ــری منســوخ محســوب می شــود و صرف ــی ام ــع غرب جوام
ــژه  ــی بوی ــع غیرغرب ــت در جوام ــن و سیاس ــه دی ــت رابط ــود، اهمی ــن وج ــا ای ــه، 1395: 13(. ب ــدارد )باربی ــی ن ارتباط
جوامــع اسلامــی، همچنــان امــری بــا اهمیــت محســوب می شــود و در حیــات اجتماعــی و سیاســی آنهــا کاملا موثــر 

اـسـت.
ــن و  ــه دی ــی در زمین ــای متفاوت ــر دیدگاه ه ــا دوران معاص ــانزدهم ت ــرن ش ــی، از ق ــران غرب ــان متفک ــد در می هرچن
سیاســت مطــرح شــده، امــا می تــوان دو الگــوی کلــی را در ایــن زمینــه را از یکدیگــر تمییــز داد. الگویــی کــه خواهــان 
ــان  ــه خواه ــی ک ــود و الگوی ــوب می ش ــطی محس ــرون وس ــم در ق ــان حاک ــداوم گفتم ــت و ت ــر سیاس ــن ب ــری دی برت
تبعیــت دیــن از سیاســت اســت و عرصــه دینــی را ذیــل سیاســت تعریــف می کنــد و خواهــان ســلطه کامــل سیاســت 
ــه، 1395:  ــت اســت )باربی ــز نظــر دول ــاز و ضرورت هــای مــورد نی ــن نی ــرای تامی ــرار دادن آن ب ــن و خدمــت ق ــر دی ب
389-390(. بــا ایــن وجــود هــر دوی ایــن الگــو هــا، عرصــه دیــن و سیاســت را جــدا از هــم در نظــر می گیرنــد و در 

نهاـیـت تـحـولات اروـپـا ـبـه ـسـمت تضعـیـف نـفـوذ سیاـسـی و اجتماـعـی دـیـن پـیـش رـفـت.
تمایــز میــان عرصــه دیــن و عرصــه سیاســت، بــا توجــه بــه نظریــه ســعادتی کــه از عبودیــت خداونــد و تبعیــت از 
ــا ماهیــت انســان اســت. بــی توجهــی دولــت و  ــه دســت می آیــد، تمایــزی غیــر موجــه و در تضــاد ب احــکام الهــی ب
نظریــات سیاســی ســکولار بــه آموزه هــای دینــی و الهــی، بدیــن معناســت کــه ســعادت حقیقــی انســان مــورد غفلــت 
قــرار گرفتــه اســت. دولــت بــرای اینکــه بتوانــد عملکــرد صحیحــی داشــته باشــد، بایــد بــا خصوصیــات بنیادیــن انســان 
هماهنــگ باشــد، بایــد بــه هــدف ســاختار وجــودی انســان و نظریــه ســعادت بــه دســت آمــده از آن، توجــه اساســی 
داشــته باشــد. نفــی سکولاریســم از تعییــن کنندگــی نظریــه ســعادت انســان، بــرای غایــات و اهــداف تشــکیل دولــت 
نشــات می گیــرد. بــه ایــن معنــا کــه دولــت بایــد برنامه هــا و اقداماتــی را وضــع و اجــرا کنــد تــا بــه عبودیــت خداونــد 

نـد. نـه، کـمـک کـ هـا و نگرشـهـای متعهداـ عـه و گـسـترش اـجـرای آموزهـ عـال در جامـ متـ



فصلنامهٔ علمی رهیافت های سیاسی و بین المللی، دورهٔ هفدهم، شمارهٔ چهارم، زمستان ۱۴۰۴، ۷۲-۹۰

85

چنیــن رویکــردی بــه دولــت، ضرورتــا نافــی جدانــگاری دیــن از عرصــه حیــات سیاســی و اجتماعــی اســت. بایــد 
ــات اجتماعــی و  ــن از حی ــر ضــرورت جداســازی دی ــات ســکولار، ب توجــه داشــت کــه آمــوزه سکولاریســم و نظری
سیاســی تاکیــد می کنــد و لــذا خصلتــی هنجــاری دارنــد. در مقابــل نیــز، نظریــات سیاســی دینــی، بــر ضــرورت ابتنــای 
ــا  ــن هنجار ه ــاره ای ــتدلال درب ــد. اس ــد می کنن ــی تاکی ــای دین ــا و ارزش ه ــر نگرش ه ــی ب ــی و سیاس ــات اجتماع حی
ــن  ــی از مهم تری ــت. یک ــه اس ــرح و ارائ ــل ط ــی قاب ــای مختلف ــه روش ه ــود، ب ــه خ ــه نوب ــاره، ب ــورد اش ــرورت م و ض

بـه ماهـیـت انـسـان و بوـیـژه نظرـیـه ـسـعادت انـسـان اـسـت. اـسـتدلال ها در اـیـن زمیـنـه توـجـه ـ
ضــرورت تحقــق ســعادت انســان، از طریــق عبودیــت خداونــد و تبعیــت از احــکام الهــی، نمی توانــد، پیامد هایــی 
ــی غیرالهــی از  ــادی و تبین ــه برداشــتی صــرف م ــرای عرصــه سیاســت و حکومــت نداشــته باشــد. کمــا اینکــه ارائ ب
ســاختار انســان و خلقــت او، منجــر بــه برداشــتی غیرالهــی از نســبت چنیــن برداشــتی از انســان بــا سیاســت و حکومــت 
ــی،  ــت سیاس ــت و حاکمی ــه دول ــرای عرص ــان، ب ــعادت انس ــه س ــور« از نظری ــن »عبودیت مح ــتلزام تبیی ــود. اس می ش
ــارت دیگــر از  ــه عب ــی اســت. ب ــی و اله ــا و احــکام دین ــه آموزه ه ــی سیاســت ب ــی توجه ــک و ب ــکان تفکی ــدم ام ع
آنجــا کــه مشــروعیت اقدامــات دولــت بــر اســاس نقش آفرینــی ایــن اقدامــات و برنامه هــا در تحقــق ماهیــت انســان و 
ــاد انســان موجــب می شــود کــه  ــذا ســاختار وجــودی توحیــد محــور و عبــادت_ بنی خصوصیــات بنیادیــن اوســت، ل

لـت، ضرورـتـا خصوصیـتـی هماهـنـگ و مطاـبـق ـبـا ماهـیـت انـسـان داـشـته باـشـد. مـشـروعیت دوـ

۴-3. پذیرش حاکمیت سیاسی معصوم )ع( 
ــه  ــوان ب ــی، می ت ــه سیاس ــرای نظری ــان ب ــور انس ــت مح ــعادت و عبودی ــه س ــای نظری ــل دلالت ه ــی و تحلی ــه بررس در ادام
ــات، ســعادت انســان ها در  ــه 56 ســوره ذاری ــق آی ــه شــد طب ــت سیاســی معصــوم )ع( اشــاره کــرد. گفت موضــوع حاکمی
عبودیــت خداونــد و پرهیــز از تبعیــت و عبودیــت از غیرخداونــد اســت. ارتبــاط میــان عبودیــت خداونــد و تبعیــت از معصــوم 
)ع( از طریــق روایاتــی کــه ذیــل ایــن آیــه در جوامــع روایــی تفســیری ذکــر شــده اســت مشــخص می شــود. یکــی از مهــم 
ــام حســین )ع( ذکــر  ــل الشــرایع« از ام ــاب » عل ــی اســت کــه شــیخ صــدوق در کت ــه، روایت ــن زمین ــات در ای ــن روای تری
کــرده اســت. در اینجــا ایــن روایــت بــه نقــل تفســیرالنور الثقلیــن مطــرح می‌شــود:» فــی کتــاب علــل الشــرایع باســناد الــی 
ابــی عبداللــه )ع( قال:خــرج الحســین بــن علــی علــی اصحابــه فقــال: ایهــا النــاس ان اللــه عزوجــل ذکــرء مــا خلــق العبــاد 
الا لیعرفــوه، فــاذا عرفــوه عبــدوه، فــاذا عبــدوه اســتغنوا بعبادتــه عــن عبــاده مــن ســراه. فقــال لــه رجل:یــا بــن رســول للــه 
بابــی انــت و امــی فمــا معرفــه اللــه، قــال: معرفــه کل زمــان امامهــم الــذی تجــب علیهــم طاعتــه« ) العروســی، 1434: 82(.

در ایــن روایــت امــام حســین)ع( خطــاب بــه اصحابــش بیــان می کنــد کــه خداونــد بنــدگان را بــرای شــناخت خــودش 
خلــق کــرده اســت. هــرگاه بنــدگان خداونــد را شــناختند آنــگاه خداونــد را عبــادت خواهنــد کــرد. عبودیــت الهــی موجــب 
ــان شــخصی از امــام )ع( ســوالی  ــن می ــاز شــوند. در ای می شــود کــه بنــدگان خــدا از عبودیــت و پرســتش غیرخــدا، بی نی
پرســید مبنــی بــر ایــن کــه معرفــت و شــناخت خداونــد ســبحان چیســت؟ امــام )ع( در پاســخ فرمودنــد: معرفــت خداونــد، 
عبــارت از شــناخت و معرفــت امــام زمــان در هــر عصــر و زمانــی کــه بنــدگان درآن واقــع شــده انــد و تبعیــت و اطاعــت از 
امــام زمــان )ع( در هــر عصــر و زمانــی از ســوی خداونــد بــر مــردم آن مقطــع زمانــی، واجــب شــده اســت. علامــه مجلســی 
ایــن روایــت را بــا کمــی تلخیــص در بحــار الانــوار آورده اســت )المجلســی، 1403: 312(. علامــه طباطبایــی نیــز در تفســیر 
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المیــزان ایــن روایــت را ذکــر کرده انــد )الطباطبایــی، 1430: 39(. 
  آنچــه می تــوان اســتنباط کــرد آن اســت کــه خلقــت انســان بــه گونــه‌ای اســت کــه نیــاز بــه عبــادت و عبودیــت دارد. 
عبودیــت، یکــی از خصوصیــات انســان اســت و در واقــع یکــی از نیاز‌هــای او محســوب می شــود. اگــر معبــود حقیقــی و 
صحیــح را مــورد شناســایی قــرار دهــد، آنــگاه او را عبــادت خواهــد کــرد و از اوامــر و نواهــی ایشــان تبعیــت می کنــد. در 
غیــر اینصــورت معبود هــای نادرســت و غیرحقیقــی را عبــادت خواهــد کــرد. در نتیجــه هــدف از خلقــت انســان، شــناخت 
ــق  ــاط وثی ــن ارتب ــد. همچنی ــت کن ــد و دســتوراتش تبعی ــادت کن ــن شــناخت، او را عب ــر ای ــا در اث ــی اســت ت ــود واقع معب
عبــادت خداونــد و توحیــد بــا مســاله تبعیــت و اطاعــت از امــام واجــب الاطاعــه، در بخــش پایانــی روایــت مــورد تاکیــد 

ــرد.  ــرار می‌گی ق
ایــن ارتبــاط بدیــن معناســت کــه شــرط لازم بــرای عبودیــت خداونــد کــه همــان تکامــل انســان و رســیدن بــه ســعادت 
اســت، شــناخت امــام زمــان )ع( و تبعیــت از دســتورات اوســت. یعنــی امامــت بــه عنــوان یــک اصــل اعتقــادی، از شــروط 
توحیــد و عبودیــت خداونــد ســبحان، مطــرح می شــود. بگونــه ای کــه بــدون پذیــرش ولایــت امــام معصــوم )ع( و تبعیــت 
ــی از  ــرایع« یک ــل الش ــاب » عل ــدوق درکت ــیخ ص ــت. ش ــد یاف ــق نخواه ــد، تحق ــت خداون ــد و عبودی ــل از او، توحی کام
احتمــالات دربــاره معنــای روایــت را اینگونــه بیــان می کنــد: معرفــت و شــناخت خداونــد بــه واســطه شــناخت امــام )ع( 
ــرا امــام )ع( مســیر و راه معرفــت و شــناخت خداونــد متعــال اســت. شــیخ صــدوق همچنیــن تاکیــد  بدســت می آیــد، زی
می کنــد طبــق ایــن روایــت، در هــر زمانــی، خداونــد، اهــل آن زمــان را بــدون امــام معصــوم رهــا نکــرده اســت و بــرای آنهــا 
امــام معصــوم قــرار داده اســت تــا از طریــق ایشــان، و تبعیــت از دســتورات آنهــا، بــه شــناخت وعبــادت خداونــد بپردازنــد 

)المجلســی، 1403: 312(.
روایــات دیگــری نیــز ایــن موضــوع، یکــی ارتبــاط امامــت و توحیــد از یــک ســو و دلالــت عبودیــت خداونــد بــر ولایــت 
ــی  ــه در هــر زمان ــد. البت ــرار می دهن ــد ق ــام معصــوم )ع( را مــورد تایی ــن حاکمیــت سیاســی ام و حاکمیــت عــام و همچنی
ــه شــناخت امــام زمــان خــود و تبعیــت از دســتورات او  امــام، مصــادق خــاص خــود را دارد و اهــل هــر زمــان موظــف ب
هســتند. طبیعتــا، تبعیــت از امــام زمــان )ع(، موجــب خواهــد شــد کــه خداونــد و معبــود حقیقــی، توســط انســان ها عبــادت 
شــود و غیرخداونــد مــورد تبعیــت قــرار نگیــرد. در ایــن زمینــه می تــوان بــه حدیــث سلســله الذهــب اشــاره کــرد کــه توســط 
امــام رضــا )ع( بیــان شــده اســت. در ایــن روایــت امــام رضــا )ع( بــه نقــل از پدرشــان امــام کاظــم )ع( و ایشــان هــم بــه 
نقــل از ائمــه پیشــین نقــل کرده  انــد کــه خداونــد عزوجــل فرمــود:» کلمــه لاالــه الا اللــه حصــار و قلعــه مــن اســت پــس 

هرکــس وارد قلعــه مــن شــود ایمــن خواهــد بــود. 
ســپس امــام رضــا )ع( در ادامــه حدیــث فرمودنــد: »ایــن شــروطی دارد و مــن از شــروط آن هســتم.« در واقــع طبــق 
ایــن روایــت شــرط توحیــد و عبودیــت خداونــد آن اســت کــه بنــده بــه امامــت امامــان معصــوم کــه از جانــب خداونــد تعیــن 
شــده انــد ایمــان آورد و آنهــا را امامانــی بدانــد کــه اطاعــت از آن هــا از ســوی خداونــد واجــب شــده اســت. شــیخ صــدوق 
در کتــاب »عیــون خبــار الرضــا« ایــن روایــت را بــا چهــار ســند مختلــف ذکــر کــرده اســت. بــر ایــن اســاس شــرط عبودیــت 
خداونــد، پذیــرش ولایــت امــام معصــوم )ع( اســت. عبودیــت خداونــد، از طریــق پذیــرش امامــت و رهبــری امــام معصــوم 
)ع( انجــام خواهــد شــد و بــدون شــناخت و تبعیــت از امــام معصــوم )ع(، شــناخت و عبودیــت خداونــد متعــال تحقــق پیــدا 

نخواهــد کــرد )ابــن بابویــه، 1389: 299(.
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نتیجه گیری
ــت.  ــد داش ــود را خواه ــاص خ ــای خ ــی، دلالت ه ــه سیاس ــرای نظری ــات او ب ــان و غای ــعادت انس ــی از س ــر تبیین ه
ســعادت عبودیت محــور، نیــز نتایــج قابــل ملاحظــه ای بــرای نظریــه سیاســی مــورد نظــر قــرآن کریــم دارد. در وهلــه 
ــن  ــوان مهمتری ــت را می ت ــات دول ــا غای ــت ی ــت. غای ــت اس ــت دول ــده غای ــن کنن ــان، تعیی ــعادت انس ــه س اول، نظری
مولفــه هــر برداشــتی از دولــت دانســت. مشــروعیت دولــت، کیســتی حاکمــان و نحــو اعمــال قــدرت و اجــرای اقتــدار 
سیاســی بــه عنــوان مولفه هــای اصلــی هــر نظریــه دولــت، همــه بــر اســاس ارتباطــی کــه بــا غایــت یــا غایــات دولــت 
پیــدا می کننــد تعییــن می شــوند. از ســوی دیگــر تعییــن غایــات دولــت، ارتبــاط نزدیکــی بــا نظریــه ســعادت انســان ها 
دارد. ارائــه نظریــه ای دربــاره ســعادت انســان، موجــب می شــود کــه چارچوبــی کــه بایــد بــر اســاس آن، مشــروعیت 

لـت ـصـورت بـنـدی ـشـود، ـشـکل و ـقـوام ـخـود را پـیـدا کـنـد. دوـ
ــرای مولفــه غایــت دولــت، مشــخص می شــود. اگــر  ــه ســعادت انســان ب بدیــن ترتیــب دلالــت بســیار مهــم نظری
ســعادت انســان را در عبودیــت و تبعیــت از خداونــد و دســتور ها الهــی در عرصــه حیــات فــردی و اجتماعــی بدانیــم، 
ــت  ــد. دول ــن جهــت تلاش کن ــر جامعــه آن اســت کــه در ای ــوان قــدرت حاکــم ب ــه عن ــت ب آن گاه مشــروعیت دول
بایــد بــر اســاس ویژگی هــا و خصوصیاتــی کــه ســعادت انســان مشــخص می کنــد، قواعــد حیــات اجتماعــی را تعییــن 
ــا  ــق ب ــت مطاب ــه توســط دول ــت و تنظیمــات سیاســی صــورت گرفت ــن صــورت اقدامــات دول ــد. در ای و اجــرا می کن
خصوصیــات آفاقــی و جهانشــمول انســان خواهــد بــود و بــه همیــن دلیلــی مشــروع تلقــی می شــود. رویکــرد کلــی در 

اـیـن زمیـنـه، تعـیـن اـهـداف و کارکردهاـیـی اـسـت ـکـه موجـبـات ـسـعادت انـسـان را فراـهـم کـنـد.
ــد پاســخ  ــا ســعادت حقیقــی انســان هســتند و دولــت بای ــق ب ــن اهــداف همــان خواســته هایی هســتند کــه مطاب ای
گــوی تحقــق آن هــا در عرصه هــای فــردی و اجتماعــی باشــد. ضــرورت تبعیــت از دســتورات الهــی، بــه عنــوان یکــی 
از عناصــر مهــم عبودیــت خداونــد، موجــب طــرح و تعییــن مجموعــه ای از قواعــد و الزمــات بــرای عرصــه سیاســت و 
دولــت خواهــد شــد. در واقــع، دولــت بــرای اینکــه بتوانــد زمینــه توحیــد و عبودیــت خداونــد را در جامعــه فراهــم کنــد، 
بایــد ایــن دســتورات را در عرصه هــای فــردی و اجتماعــی، محقــق ســازد. تحقــق ایــن دســتورات ویــژه در عرصه هــای 
اجتماعــی نیازمنــد وجــود قــدرت سیاســی منظــم و ســازمان یافتــه ای اســت کــه زمینــه بســط و گســترش توحیــد را در 

نـد. جامـعـه فراـهـم می کـ
در نتیجــه، نظریــه ســعادت عبودیــت محــور هــم توجیه کننــده دولــت و مشــروعیت آن اســت و هــم غایــات اصلــی 
دولــت بــه عنــوان مهمتریــن مولفــه آن را تعییــن می کنــد. نتیجــه دیگــر نظریــه ســعادت مــورد نظــر قــرآن کریــم، در 
ــز میــان عرصــه دیــن و عرصــه سیاســت کــه مبنــای  ــه پــردازی سیاســی، نفــی سکولاریســم اســت. تمای عرصــه نظری
نظــری سکولاریســم محســوب می شــود، بــا توجــه بــه نظریــه ســعادتی کــه از عبودیــت خداونــد و تبعیــت از احــکام 
الهــی بــه دســت می آیــد، تمایــزی غیــر موجــه و در تضــاد بــا ماهیــت انســان اســت. بــی توجهــی دولــت و نظریــات 
ــرار  ــت ق ــورد غفل ــان م ــی انس ــعادت حقیق ــه س ــت ک ــن معناس ــی، بدی ــی و اله ــای دین ــه آموزه ه ــکولار ب ــی س سیاس
ــن انســان  ــات بنیادی ــا خصوصی ــد ب ــد عملکــرد صحیحــی داشــته باشــد و بای ــرای اینکــه بتوان ــه اســت. دولــت ب گرفت
هماهنــگ باشــد، بایــد بــه هــدف ســاختار وجــودی انســان و نظریــه ســعادت بــه دســت آمــده از آن، توجــه اساســی 

داـشـته باـشـد.
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ــه ســعادت عبودیــت محــور را تفســیر و تبییــن کــرده انــد، رهبــری مســیر  در نهایــت و مطابــق روایاتــی کــه نظری
ــری  ــرد. رهب ــورت گی ــوم)ع( ص ــام معص ــیله ام ــه وس ــد ب ــد، بای ــت خداون ــی و عبودی ــرب اله ــوی تق ــه س ــت ب حرک
سیاســی معصومــان، بــه ایــن معناســت کــه اقتــدار سیاســی بایــد بــا رهبــری امــام معصــوم )ع( کــه در بالاتریــن مرتبــه 
عبودیــت و قــرب الهــی قــرار دارد محقــق شــود. یکــی از مولفه هــای مهــم هــر نظریــه دولــت آن اســت کــه جایــگاه 
اقتــدار سیاســی در کجــا واقــع می شــود. موقعیــت اقتــدار سیاســی و دولــت بــه عنــوان بالاتریــن شــکل ســازمان یافته 
ــد و  ــوری توحی ــش مح ــه نق ــه ب ــا توج ــوع ب ــن موض ــود. ای ــل می ش ــت حاص ــات دول ــود از غای ــه خ ــه نوب ــدرت، ب ق
ــد. اینکــه چــه کســی قــدرت  ــم می یاب ــه ســعادت انســان صــورت بنــدی و تقوی ــر اســاس نظری ــد، ب عبودیــت خداون
ــی  ــران اله ــد. پیامب ــا می یاب ــد، معن ــوری توحی ــژه مح ــه کاروی ــه ب ــا توج ــرد، ب ــار می گی ــه را در اختی ــری جامع و رهب
و امامــان معصومــان )ع( شایســته تریــن افــراد بــرای تحقــق مســیر توحیــد و عبــادت خداونــد در جامعــه و عملیاتــی 

ـکـردن ماهـیـت واقـعـی انـسـان خواهـنـد ـبـود.
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